
44

ira
nn
ew

sp
ap
er
.ir

ira
nn
ew

sp
ap
er

اجتماعی

 در میان
مردم

همه آمده‌اند؛ 
از کوچک 

و بزرگ، پیر 
و جوان با 

لباس‌های 
مشکی، با 

عکس‌هایی 
در آغوش، 

با چشمانی 
اشکبار و 
دل‌هایی 

داغدار. 
آمده‌اند تا در 

این روزهای 
تاریخی، فقط 

یک جمله را 
با حضورشان 

فریاد بزنند: 
راه رهبر 

شهید ادامه 
دارد

گزارش میدانی »ایران« از جزئیات و حواشی مراسم وداع با رهبر شهید

آخرین دیدار

شـــکوه وداع بـــا رهبـــر شـــهید نـــه از 
بامـــداد روز شـــنبه  ســـیزدهم تیرماه 
کـــه از تاریکی جمعه‌شـــب آغاز شـــد. 
ســـاعاتی قبل از اینکـــه درهای مصلی 
رســـماً بـــاز و پذیـــرای زائـــران شـــود، 
خیابان‌هـــای اطـــراف آن بـــه پناهگاه 
دل‌های بی‌قـــرار تبدیل شـــد؛ آنهایی 
را در  کـــه طاقـــت نداشـــتند صبـــح 
خانه‌شـــان بیدار شـــوند؛ مثل گروهی 
از زنـــان کـــه در پیاده‌روهـــای انتهـــای 
خیابان خرمشـــهر زیلویی ســـاده پهن 
کرده و دور هم نشســـته بودند؛ چشم‌ 
همـــه آنها به درهای بســـته مصلی بود 
و زیر لـــب دعـــا می‌خواندنـــد. یکی از 
آنهـــا می‌گفـــت:»از محـــات آمدیـــم، 
دل‌مـــان تاب نیـــاورد برای اســـتراحت 
جـــای دیگری برویـــم و تا صبـــح برای 
وداع صبـــر کنیم. دلتنگـــی امان‌مان 
را بریده اســـت، می‌خواهیـــم از اولین 
کســـانی باشـــیم که وارد می‌شـــویم.«

 کمی آن‌طرف‌تر، حلقـــه‌ای از جوانان 
بســـیجی با بازوبندهـــای‌ »جانم فدای 
رهبـــر«، کوله‌پشتی‌ها‌یشـــان را زیـــر 
سرشـــان گذاشـــته و همان‌جـــا روی 
موکتی که روی آســـفالت خیابان پهن 
شـــده، شـــب را به صبـــح رســـاندند. 
یکـــی از ایـــن جوانـــان گفت:»دل‌مان 
می‌خواســـت شـــب را در نزدیک‌ترین 
شـــهید  رهبـــر  بـــه  ممکـــن  فاصلـــه 
بگذرانیـــم؛ تا صبـــح بیـــدار ماندیم و 
زیارت عاشـــورا و دعـــا خواندیـــم تا در 
اولین دقایـــق، اذن دخـــول این وداع 

تاریخـــی را بگیریم.«
با باز شـــدن درهـــای مصلـــی، زائران 
از اولیـــن گیت‌هـــای ورودی عبـــور 
می‌کننـــد؛ جایـــی کـــه خادمـــان بـــا 
چهره‌هـــای غمبـــار امـــا دســـت‌های 
گشـــاده و آغوشـــی باز، با شاخه‌های 
گل بـــه مـــردم خوشـــامد می‌گویند. 
عطـــر گل‌هـــا در میـــان هُـــرم گرمـــا 
می‌پیچـــد و تســـای کوچکـــی بـــرای 

دل‌هـــای داغدار اســـت. هرچـــه روز 
بـــه نیمـــه نزدیک‌تر می‌شـــود، آفتاب 
ســـوزان بیشـــتر خودنمایی می‌کند، 
امـــا ســـیل جمعیـــت هـــم بیشـــتر و 
از زائـــران،  همبســـتگی و مراقبـــت 
می‌کنـــد.  ثـــر  بی‌ا را  هـــوا  گرمـــای 
ماشـــین‌های بـــزرگ آتش‌نشـــانی در 
فواصـــل مختلف مســـتقر شـــده و با 
پاشـــیدن آب خنـــک بـــر ســـر و روی 
جمعیـــت، فضـــا را تلطیـــف و گرما را 
از چهره‌هـــا پـــاک می‌کننـــد. در این 
میان، چشـــمان تیزبیـــن امدادگران 
هلال‌احمـــر و اورژانـــس لحظـــه‌ای از 
حرکت بازنمی‌ایســـتد؛ آنهـــا با دیدن 
کوچک‌تریـــن نشـــانه از خســـتگی، 
یـــا گرمازدگـــی در میـــان  بی‌حالـــی 
بـــا بطری‌هـــای  زائـــران، بلافاصلـــه 
آب خنـــک و کیف‌هـــای امـــدادی به 
سمتشـــان می‌رونـــد و بـــا ســـایبان و 
خدمـــات اولیه، یاری‌شـــان می‌کنند 
حماســـه  یـــن  ا ر  د هیچ‌کـــس  تـــا 
ســـوگواری، احســـاس تنهایی نکند.

عهد آخر
در حیاط مصلای تهران، شـــور حضور 
و تکاپـــوی متفاوتی از مردم به چشـــم 
می‌آید. قرارگاه شـــهید لطفی با برپایی 
یـــک کمیتـــه فرهنگـــی پویـــا، میزبان 
زائرانی اســـت کـــه می‌خواهنـــد پیوند 
قلبی خود را با رهبر شـــهید به شـــکلی 
ملموس‌تـــر ثبت کننـــد. ویژگـــی بارز 
این کمیته، حضور پرشور و گردانندگی 
نوجوانان دهه هشتادی است؛ نسلی 
کـــه بـــا انـــرژی، خلاقیـــت و انگیزه‌ای 
مضاعف، مســـئولیت کارهای اجرایی 
ایـــن بخـــش را بـــه دوش گرفته‌انـــد. 
فعالیـــت‌ آنهـــا در غرفـــه‌ای بـــا عنوان 
»عهـــد آخـــر« در دو بخـــش اصلـــی 
ســـازماندهی شده اســـت؛ بخش اول 
این طرح به راهنمایی زائران و ارتباط 
صمیمی با نوجوانـــان اختصاص دارد. 

اعضـــای این گـــروه در نقـــاط مختلف 
مصلی مســـتقر شـــده‌اند تا مســـیرها 
را بـــه مـــردم نشـــان دهنـــد و در ایـــن 
میان، ارتبـــاط ویژه‌ای با نســـل جوان 
برقـــرار کنند. آنها با دســـت‌هایی پر از 
»رزق‌های معنـــوی«، مخاطبان خاص 
خـــود یعنـــی نوجوانان و افراد همســـو 
را پیـــدا می‌کننـــد و رزق‌هـــای متبرک 
و معنـــوی را کـــه بســـته‌های کوچکـــی 
شـــامل آیات تســـلی‌بخش قرآن کریم 
و گزیـــده‌ای از ســـخنان مانـــدگار رهبر 
شـــهید اســـت به آنها اهـــدا می‌کنند. 
در کنـــار اینهـــا، برچســـب‌های زیبای 
نقشـــه ایـــران و دســـتبندهای رنگی با 
شـــعارهایی همچون »دختران کشـــور 
دوســـت« به نوجوانان اهدا می‌شـــود؛ 
هدیه‌هـــای کوچکـــی کـــه لبخنـــد را 
در ایـــن روز اندوهبـــار بـــر چهـــره آنها 
می‌نشـــاند و پیوندشـــان را بـــا وطـــن 
محکم‌تـــر می‌کنـــد. یکـــی از خادمان 
جوان ایـــن غرفـــه می‌گوید:»هدف از 
برپایـــی ایـــن غرفـــه این اســـت که هر 
زائـــر، به‌ویـــژه هم‌نســـان خودمان با 
یک یـــادگاری مانـــدگار از این مراســـم 
خارج شـــوند؛ یـــادگاری که هـــر وقت 
بـــه آن نگاه کنند، یاد عهد امروزشـــان 

» . بیفتند
دوم  می‌دهد:»بخـــش  توضیـــح  او 
فعالیـــت گروه مـــا کـــه در غرفه اصلی 
قرارگاه برپا شـــده، فضایی اســـت برای 
ثبت یک پیمان جمعـــی و تاریخی. در 
این غرفه بـــه هر زائـــر، کاغذی تحویل 
داده می‌شـــود کـــه در آن از مخاطـــب 
خواســـته شـــده عهـــدی شـــخصی با 
رهبر شـــهید ببندد؛ عهدی برای تغییر 
در مســـیر زندگـــی فردی یا تلاشـــی در 
جهت پیشـــرفت و ســـربلندی انقلاب 
اســـامی. آنها با دل‌هایی شکسته اما 
اراده‌هایی اســـتوار، روی ایـــن کاغذها 
نام، شـــهر، شـــماره تمـــاس و امضای 
خـــود را ثبت می‌کنند. ایـــن برگه‌های 

عهد و پیمان، یکی پـــس از دیگری در 
کنار هـــم روی دیوارهـــای غرفه چیده 
می‌شـــوند و تابلویـــی عظیـــم از تعهد 

ملـــی را شـــکل می‌دهند.«
او می‌گوید:»هـــدف نهایـــی مـــا از این 
کار، جمع‌آوری تمامی این عهدنامه‌ها 
و تبدیـــل آنهـــا به یک یادمـــان بزرگ و 
تاریخی از روز وداع و تشـــییع اســـت؛ 
یادمانـــی کـــه قـــرار اســـت روایتگـــر 
وفـــاداری این ملـــت برای نســـل‌های 
آینـــده باشـــد و در نهایـــت به‌عنـــوان 
ســـندی از این روز تاریخـــی در موزه‌‌ای 
ثبت و نگهداری شـــود تا سال‌ها بعد، 
آیندگان بخوانند در روز تشـــییع رهبر 
شهید، مردم این ســـرزمین چگونه با 
او عهد بســـتند و پـــای کار این انقلاب 

ایستادند.«

مهمان یزدی آقا
زن جوانی که ســـاک ورزشـــی سیاهی 
در دســـتش اســـت، مدام بـــه اطراف 
نـــگاه می‌کند و مـــات و مبهـــوت جلو 
می‌رود. چند متـــری در ورودی مصلی 
می‌ایســـتد. کـــش چـــادرش را جلـــو 
می‌کشـــد و ساک در دســـتش را زمین 
می‌گـــذارد. می‌گوید:»از یـــزد آمده‌ام، 
از یزد کـــه نه، یکی از شهرســـتان‌های 
یـــزد. اولیـــن بار اســـت کـــه پایـــم به 
تهـــران می‌رســـد. امـــروز اولیـــن بـــار 
اســـت که مصـــای امام خمینـــی)ره( 
را از نزدیـــک می‌بینـــم. خبـــر مراســـم 
وداع را که شـــنیدم، ساکم را برداشتم، 
یـــک دســـت لبـــاس و کمی کشـــک و 
مویـــز و نـــان خشـــک گذاشـــتم و بـــه 
ترمینال رفتم، یک ســـاعت می‌شـــود 

که رســـیدم.«
ه‌  شـــد خته  ب‌ســـو فتا آ تـــش  ر صو
نـــگاه  و چشـــمهایش خسته‌اســـت، 
می‎کند،شـــاید دنبـــال زائرســـراهای 
مـــا  ا  ، ســـت ا مصلـــی  ف  ا طـــر ا
می‌پرســـد:»پیکر آقا الان کجاست؟« و 

اشـــکش می‌ریزد... گروهی  از مردم، 
همه با لباس مشـــکی شـــانه به شـــانه‌ 
هـــم آقایشـــان را صـــدا می‌زننـــد و به 
ســـمت یکی از شبســـتان‌ها می‌روند. 
زن جـــوان انتهـــای جمعیـــت همـــراه 

می‌شـــود و مـــی‌رود.«

داغداریم، اما دست از 
آرمان‌هایمان نمی‌کشیم

فضـــای اطـــراف مصلـــی پـــر شـــده از 
بنرها و پوســـترهای بزرگـــی که تصویر 
رهبر شـــهید روی آن‌ها نقش بســـته؛ 
تصاویـــری کـــه حـــالا بـــه میعـــادگاه 
دلدادگی مـــردم تبدیل شـــده‌اند. زن 
و مرد، جـــوان و ســـالخورده، روبه‌روی 
ایـــن پوســـترها می‌ایســـتند، عکـــس 
رهبر شـــهید را به ســـینه می‌فشارند و 
با گوشـــی‌های موبایلشـــان این لحظه 
تاریخـــی را ثبـــت می‌کننـــد. در میان 
شـــلوغی بـــرای عکـــس گرفتـــن، مرد 
جوانی همراه گروهـــی از دانش‌آموزان 
یـــک مدرســـه که پرچـــم بـــزرگ ایران 
را روی دوشـــش انداختـــه، بـــه بچه‎ها 
کـــه درحال عکـــس گرفتن با پوســـتر 
عکـــس رهبـــر شـــهید هســـتند، نگاه 
می‎کند. او در پاســـخ به این ســـؤال که 
چـــه خاطراتـــی برایش زنده می‌شـــود 
که اینقـــدر با صبوری منتظر می‌شـــود 
تـــا بچه‌‎هـــا با هـــر کـــدام از پوســـترها 
بگیرنـــد،  کـــه می‌خواهنـــد عکـــس 
می‌گوید:»ایـــن عکس‌ها برای ما فقط 
یـــک تصویـــر یادگاری ســـاده نیســـت، 
اینهـــا ســـندی از یـــک بیعـــت دوبـــاره 
اســـت. ما اینجا در غمگین‌ترین حال 
خـــود عکـــس می‌گیریـــم تا بـــه همه 
نشـــان دهیـــم در ســـخت‌ترین روزها 
هم پشـــت این پرچـــم ایســـتاده‌ایم.«
صدایـــش را بلندتر می‌کنـــد و هم‌صدا 
با گـــروه همراهـــش، شـــعار »ای رهبر 
آزاده، آماده‌ایم، آماده« را سر می‌دهد؛ 
شـــعاری کـــه طنینـــش در فضـــای باز 

داشـــته باشم؛ ســـهمی به اندازه پخش 
کـــردن یـــک بطـــری آب، یـــک لیـــوان 
شربت، یا هم‌صدا شـــدن با مردمی که 
غم مشترکی را بر دوش می‌کشند.« در 
صدایش هم ســـوگ هســـت، هم عهد؛ 
انگار همیـــن نوحه‌خوانی و همین نذر، 
راهی اســـت برای تـــاب آوردن در روزی 
که دلش ســـنگین‌تر از همیشه است.

سهمی کوچک اما از ته دل
در گوشه‌ای دیگر از مصلی، زوج جوانی 
بـــا دو نـــوزاد دوقلـــو در آغـــوش، نـــگاه 
خیلی‌هـــا را بـــه خـــود جلـــب کرده‌اند. 
نوزادهـــا کوچک‌تر از آنند کـــه چیزی از 
ایـــن ازدحـــام و اشـــک و وداع بفهمند، 
امـــا حضورشـــان در میـــان ایـــن جمع، 
رنـــگ دیگری به فضا داده اســـت؛ رنگی 
از امتـــداد زندگـــی در میان انـــدوه. پدر 
بـــا نگاهـــی کـــه میـــان لبخنـــد و بغض 
مانده، می‌گوید:»دوقلوهای ما درست 
همزمـــان با روز شـــهادت رهبـــر به دنیا 
آمده‌انـــد. آن روز مـــا میـــان اشـــک و 
بهـــت و دعـــا گذشـــت، روزی کـــه هم 
داغ بـــر دل مان نشســـت و هم صدای 
گریه فرزندانی که 9 ماه در انتظارشـــان 

بودیـــم، در گوش مـــان پیچید.«
 مـــادر دوقلوهـــا کـــه یکـــی از نوزادهـــا 
می‌دهـــد،  تـــکان  آغـــوش  در  آرام  را 
می‌گوید:»امـــروز بچه‌هـــا را آورده‌ایـــم 
تـــا  در این وداع بزرگ ســـهمی داشـــته 
باشـــند؛ ســـهمی کوچک اما از ته دل. 
این دو کودک برای ما فقط فرزندانمان 
نیســـتند، یادآور روزی هستند که اندوه 
و امیـــد همزمان بـــه خانه‌مـــان آمد.«

 جلوه‌ای از وحدت اقوام 
در وداع آخر

در مراســـم وداع در میـــان ازدحـــام 
جمعیـــت، نوای ســـنج و دمـــام، توجه 
زائـــران را بـــه خـــود جلـــب می‌کنـــد. 
گروه‌هـــای دمـــام‌زن بـــا اجـــرای یکـــی 
از اصیل‌تریـــن آیین‌هـــای ســـوگواری 
جنوب کشـــور، فضـــای مراســـم را رنگ 
و بویـــی حماســـی می‌بخشـــند. ایـــن 
آیین کـــه ریشـــه در ســـنت‌های دیرینه 
عـــزاداری محـــرم دارد، بـــا ضرباهنـــگ 
منظـــم و هماهنگـــی نوازنـــدگان، بـــه 
کانـــونِ توجـــه تبدیـــل شـــد؛ تـــا جایی 
کـــه بســـیاری از حاضـــران با ثبـــت این 
لحظـــات، آن را به‌عنـــوان نمـــادی از 
پیوند فرهنگ‌های مختلـــف در فضای 
مجـــازی بازنشـــر کردنـــد. کمـــی بعد از 
آن، مـــردم لرســـتان در مراســـم وداع، 
آیین کهـــن »گِل‌مالی« را اجـــرا کردند. 
جمعـــی از عزاداران لرســـتانی به رســـم 
ســـوگواری بـــرای عزیزترین افـــراد، گِل 
انـــدوه برســـر گرفتنـــد. ایـــن آییـــن که 
یـــادگاری از پیشـــینیان قوم لر اســـت و 
از دیرباز در مناطق لرنشـــین برای وداع 
با قهرمانـــان و بزرگان برپا می‌شـــده، با 
طلوع خورشـــید و خشـــک شدن گل بر 
چهره و پیکر عـــزاداران، جلوه‌ای از غم 
عمیـــقِ شـــرکت‌کنندگان را بـــه تصویر 
کشـــید. اجرای ایـــن آیین‌هـــای بومی، 
در کنـــار جمعیـــت عـــزادار، صحنـــه‌ای 
متفاوت از یک بدرقـــه تاریخی را رقم زد 
کـــه نشـــان‌دهنده پیوند عمیـــق میان 
آیین‌هـــای قومی و ســـوگواری‌های ملی 

. د بو
در تمـــام این لحظات و در گوشـــه‌وکنار 
شبســـتان و مسیرهای عبور در مصلای 
امـــام خمینـــی )ره(، پاکبان‌هـــا بدون 
هیـــچ گلایـــه‌ای بی‌وقفـــه در حـــال کار 
آرام، بی‌ادعـــا و پیوســـته.  هســـتند؛ 
زباله‌هـــای  و  خالـــی آب  بطری‌هـــای 
باقی‌مانـــده را جمـــع‌آوری می‌کننـــد تا 
نظـــم و پاکیزگـــی این اجتمـــاع عظیم 
حفظ شـــود. شـــاید حضور آن‌ها کمتر 
بـــه چشـــم بیایـــد، امـــا همیـــن تلاش 
بی‌وقفـــه، بخشـــی از تصویـــر باشـــکوه 
همدلـــی و همراهـــی در ایـــن مراســـم 

. ست ا

مصلـــی می‌پیچـــد. او می‌گوید:»ایـــن 
و  دلتنگی‌هـــا  تمـــام  پاســـخ  شـــعار، 
بغض‌های ماســـت. امروز مـــا آمده‌ایم 
بگوییم درســـت اســـت کـــه داغداریم، 
اما دســـت از آرمان‌هایمان نمی‌کشیم 
و هـــر زمان که لازم باشـــد، بـــرای دفاع 
از این خاک و مســـیر شـــهدا بـــه میدان 

می‌آییـــم.«

داغ مشترک
مصلـــی، ایـــن روزهـــا فقط یـــک مکان 
نیســـت؛ آیینـــه‌ای اســـت از یـــک داغ 
مشـــترک. داغی که مردم را از شهرها و 
اســـتان‌های مختلف کنار هم نشـــانده 
اســـت؛ مردمی که با دل‌های شکســـته 
امـــا اســـتوار آمده‌انـــد تـــا بگوینـــد راه، 
نـــام و یـــاد رهبر شـــهید، زنـــده خواهد 
ماند. ایـــن وداع تجدید عهدی اســـت 
با آرمان‌ها، با ایســـتادگی و با مســـیری 
کـــه شـــهیدان بـــا خـــون خود ترســـیم 
کردند. در این صحنه، اشـــک هســـت، 
بغض هســـت، ســـوگ هســـت؛ امـــا در 
کنار همه این‌ها، شـــکوه حضور مردمی 
اســـت که نشـــان می‌دهند پیوندشان 
بـــا رهبر شـــهید، پیوندی عمیـــق، زنده 
و ناگسســـتنی اســـت .همـــه آمده‌اند؛ 
از کوچـــک و بـــزرگ، پیـــر و جـــوان بـــا 
لباس‌هـــای مشـــکی، بـــا عکس‌هایی 
در آغـــوش، بـــا چشـــمانی اشـــکبار و 
دل‌هایـــی داغـــدار. آمده‌اند تـــا در این 
روزهـــای تاریخی، فقط یـــک جمله را با 
حضورشان فریاد بزنند: راه رهبر شهید 

ادامه دارد.
در میان جمعیتی کـــه آرام از راهروهای 
مصلی عبور می‌کننـــد، پیرمرد و پیرزنی 
دســـت در دســـت هـــم بـــا قدم‌هایـــی 
آهســـته اما مصمـــم به ســـمت جایگاه 
پیکر رهبـــر شـــهید انقـــاب و خانواده 
شهیدشان می‌روند. میان موج آدم‌ها، 
هر چند قدم یک‌بار ســـر بلند می‌کنند 
و نشـــانی جایـــگاه وداع را می‌پرســـند. 
پیرمـــرد بـــا صدایی کـــه لـــرزش بغض 
در آن پیداســـت، می‌گوید:»خانـــه مـــا 
منیریه اســـت، امروز همـــان اول صبح 
راه افتاده‌ایـــم تـــا خودمان را بـــه اینجا 
برســـانیم. قبلاً خیلی برای نماز جمعه 
بـــه مصلـــی می‌آمدیم امـــا ایـــن اواخر 
پاهایمـــان دیگـــر مثـــل گذشـــته توان 
نـــدارد و کمتـــر می‌آمدیـــم، امـــا امـــروز 
مگر می‌شـــد برای خداحافظی نیاییم. 
دل‌مـــان طاقت نیـــاورد در خانه بمانیم 
و مراســـم را از تلویزیـــون ببینیم و وداع 
کنیم. ســـال‌ها ما با نـــام و رهنمودهای 
رهبـــر شـــهید زندگـــی کرده‌ایـــم و حالا 
هم آمده‌ایم بـــرای آخرین بار ســـامی 
بدهیـــم و وداع آخـــر... شـــاید کمی از 
ســـنگینی ایـــن داغ‌ روی ســـینه‌مان کم 

شود.«
 همســـرش که چادر مشـــکی‌اش را دور 
صورتـــش جمع کـــرده، می‌گوید:»فقط 
می‌خواهیـــم خودمـــان را بـــه جایـــگاه 
برســـانیم. ایـــن داغ برای مـــا فقط یک 
اتفاق نیســـت، زخمی اســـت کـــه روی 

دلمان نشســـته است.«
در شبســـتان دیگـــر مصلـــی، جوانـــی 
میـــان جمعیـــت و در میـــان همهمـــه 
عزاداران نوحـــه می‌خواند و لیوان‌های 
آب و شربت را در سینی میان عزاداران 
پخـــش می‌کنـــد و  بی‌اختیـــار اشـــک 
می‌ریـــزد و پـــاک می‌کنـــد، می‌گوید:»از 
نهـــم اســـفندماه و لحظـــه‌ای کـــه خبر 
شـــهادت رهبر انقلاب را شـــنیدم، دلم 
آرام نگرفتـــه اســـت. ســـال‌ها آرزوی 
پیـــاده‌روی اربعین را با عشـــق اهل‌بیت 
در دل داشـــتم و حالا نذر کردم امسال 
ایـــن مســـیر را بـــه عشـــق رهبر شـــهید 
بـــروم. هـــر قدمـــی کـــه در راه کربـــا 
برمـــی‌دارم، نـــذر روح او خواهـــم کرد؛ 

نذری از ســـر دلدادگـــی و داغ.«
او میان بغض و اشـــک، می‌گوید:»امروز 
آمدم تا در مراســـم وداع رهبر شـــهید و 
دوستدارانش سهم کوچکی از خدمت 

ن
یرا

/ ا
ی

مد
ح

ی م
عل

س: 
عک

قاب

ســـمیه افشـــین‌فر / تهران از غروب جمعه شهری نیست 
کـــه می‌شـــناختیم. ســـاعت ۵ صبح اســـت، اما  لرزشـــی 
نامحســـوس در روح شـــهر احســـاس می‌شـــود. صـــدای 
قدم‌هـــای ســـنگین جمعیت که به ســـمت مصـــای امام 
خمینـــی)ره( حرکت می‌کنند، روح پایتخـــت را تغییر داده 
اســـت. آســـمان تهران، در ســـاعات صبحگاهـــی، گویی با 
رنـــگ خاکســـتری و تیره، خـــود را با حـــال و هـــوای مردم 
هماهنـــگ کـــرده اســـت. در نـــگاه اول، گویـــی جمعیـــت 
اقیانـــوس بیکرانی اســـت کـــه از هر ســـو به ســـمت مرکز 
می‌خروشـــد. بـــزرگ و کوچـــک، زن و مـــرد، پیـــر و جوان، 
همـــه با هم در یک انـــدوه اتحاد دارند و در آن مشـــترکند. 
بســـیاری از ایـــن افراد، کســـانی هســـتند که از ســـال‌های 
نخســـت پیروزی انقلاب حضور داشته‌ و همیشه در میدان 
بوده‌انـــد. آنها با چشـــمانی که از اشـــک  ســـرخ شـــده، در 
گوشـــه و کنار به چشـــم می‌خورنـــد، برخی گاهـــی همنوا با 
مردم شـــعار داده و گاهی برای دل خود زمزمه سر می‌دهند 
و دعا می‌خواننـــد. حاج محمد که از رزمندگان ســـال‌های 
دور اســـت، هنوز با اثرات یادگارهای روزهـــای آتش و خون 
در چشـــمانش مشـــکلاتی دارد؛ او بـــا خانـــواده از تبریز به 
تهران آمده تا در مراســـم وداع با آقای شـــهید ایران شرکت 
کند؛ زیارت عاشـــورا تلاوت می‌کند، تســـبیح را در دســـت 
می‌چرخانـــد و می‌خواند: »الســـام علی‌ الحســـین و علی 
علی بن الحســـین و علی اولاد الحســـین« در میان گریه‌ای 
که امانـــش نمی‌دهد، نگاهـــش را به جایگاهـــی که تابوت 
امام شـــهید امت در آن قرار دارد مـــی‌دوزد و  می‌گوید: »ما 
فقط بـــا یک رهبـــر خداحافظـــی نمی‌کنیم، ما با بخشـــی 
از تاریـــخ پـــر از شـــهامت، ایســـتادگی و جوانمـــردی وداع 
می‌کنیـــم. من انـــگار جانـــم را در حـــال رفتـــن می‌بینم.« 
مصلی پـــر از جوانان اســـت؛ دهـــه هفتاد ‌و هشـــتادی‌ها؛ 
همان‌هایـــی کـــه نســـل زد و آلفـــا خوانـــده می‌شـــوند بـــا 
پرچم‌هـــای قرمـــز و ســـیاه »یا لثـــارات الحســـین« و پرچم 
ایـــران و نمادهای مشـــت گره کرده، مقابل جایگاه دســـت 
خـــود را بـــا گریه بالا می‌برنـــد و با آقای شـــهید امت عهدی 

دوبـــاره می‌بندنـــد. بعضـــی از آنها هـــم رخـــت خدمت بر 
تـــن کرده‌ و داوطلبانه به ســـالمندان و افراد آســـیب‌پذیرتر 
کمـــک می‌کنند. چهره‌های مصمم‌شـــان نشـــان می‌دهد 
این ســـوگ بـــرای آنها یـــک پیونـــد عاطفی عمیـــق و  فراتر 
از سیاســـت اســـت. گروهی از جوانان هـــم در حال  ثبت 
لحظات با گوشـــی‌های موبایل هســـتند. آنها بـــا نگاهی پر 
از پیوند عاطفـــی، این لحظه را به‌عنوان یک میراث تاریخی 
ثبـــت می‌کنند. رامین یکـــی از همین جوان‌هاســـت که از 
لرســـتان آمده و می‌گویـــد:»از همان روز که خبر شـــهادت 
آقا را شـــنیدم، هر شـــب بـــا مـــردم در میدان بـــودم، حالا 
آمـــده‌ام تا بگویـــم راه رهبر شـــهیدم ادامه دارد. ایشـــان به 

ما درس ایســـتادگی دادند.«
حضـــور زنـــان هم  در ایـــن مراســـم، رنگ و بـــوی معنوی و 
عاطفـــی عمیقـــی به فضـــا داده اســـت. صف‌هـــای منظم 
آنهـــا و دعاهای بی‌صدایـــی که در میان جمعیت شـــنیده 
می‌شـــود، نشـــان‌دهنده یک همبســـتگی اجتماعی است 
کـــه در لحظات ســـخت شـــکل می‌گیـــرد. مریم بـــا بغض 
زمزمـــه می‌کند:»خدایا، این جای خالـــی را با صبری بزرگ 
پر کـــن...« بعـــد می‌گویـــد:»او بـــرای ما مثل یک ســـتون 
بـــود؛ داغش هماننـــد مرگ پـــدرم کمرم را شکســـت.« در 
تمـــام گوشـــه و کنار مصلـــی، تصاویر بزرگی از آقای شـــهید 
امت دیده می‌شـــود؛ تصاویری که در میـــان جمعیت، هم 
به‌عنـــوان نماد قـــدرت و هم نماد یـــک پدر، مـــورد احترام 

قـــرار می‌گیرد.

مصلی، قلب ایران
پیرمـــردی کـــه ســـال‌ها در نزدیکـــی خیابان مصلـــی مغازه 
داشـــته، با دســـتمالی در دست، شیشـــه‌ ویترینش را پاک 
می‌کند و بی‌اختیـــار به عکس روی دیـــوار خیره می‌ماند. 
این لحظـــات، نشـــانگر »واکاوی جمعی« اســـت؛ جایی که 
مردم به هم نگاه می‌کنند و در چشـــم‌های یکدیگر بازتاب 
اندوه خـــود را می‌بینند. خانه پیرمرد اطـــراف مصلای امام 
خمینی)ره( است. او می‌گوید:»نمی‌خواستم امروز مغازه را 

ببنـــدم، با خودم گفتم من که نزدیک مصلی هســـتم، باید 
مغازه را باز کنم شـــاید بتوانم پناهی برای زائران خســـته‌ای 
باشـــم که از راه‌های دور بـــرای وداع آمده‌اند، این تنها کاری 
است که از دســـت من برمی‌آمد.« کم نیســـتند افرادی که 
خانه یا محل کارشـــان اطراف مصلی اســـت و برای ماندن 
و کمـــک کردن پیشـــقدم شـــده‌اند. پیرمرد تنها نیســـت، 
مـــردان و زنان بســـیاری، روزهاســـت برای برگـــزاری بدرقه 
تاریخی آقای شـــهید امت در حال تلاش هستند. هر کسی 
به انـــدازه توانش تـــاش می‌کند؛ مادری با فلاســـک چای 
و چند لیوان یک‌بـــار مصرف خودش را به مصلی رســـانده 
تا به افراد خســـته‌ از مســـیر که ســـایه‌ای پیدا کرده‌اند چای 

بدهد تا خســـتگی‌ راه را از تـــن به در کنند.
او می‌گوید:»دلـــم آرام و قـــرار نداشـــت خانـــه بنشـــینم؛ 
احســـاس کردم باید بیایم و گوشـــه‌ای از کار را بگیرم.« این 
همان »حال مشـــترک« اســـت؛ همان حســـی کـــه باعث 

شـــده همه از نقـــاط مختلف کشـــور اینجـــا دور هم جمع 
شـــوند. مصلای امام خمینـــی)ره( امروز  قلب ایران شـــده 
اســـت و در ایـــن قلب، همـــه با هم در قامـــت یک صاحب 
عزا بـــرای برگـــزاری هر چه بهتر مراســـم تـــاش می‌کنند.

تهران، شهر عشق و وفاداری 
از همان ســـاعات اولیه صبح، با اولین پرتوهای خورشـــید، 
خیابان‌های منتهی بـــه مصلای امام خمینـــی)ره( تهران، 
محل مراســـم با ســـیل عظیمی از جمعیت پوشـــیده شده 
اســـت. بـــر خـــاف تجمعـــات معمـــول، در اینجـــا خبری 
از هیاهـــو و جـــو رســـمی خشـــک نیســـت. مـــردم از تمام 
نقاط مختلف کشـــور آمده‌اند. صـــدای نـــوای آرام دعاها، 
فضـــای ســـنگین و معنـــوی منطقه را شـــکل داده اســـت. 
حســـین از قزوین برای شـــرکت در مراســـم آمده اســـت، 
او می‌گوید:»مـــا بـــرای قدردانی از زحمات رهبـــر عزیزمان 

آمده‌ایـــم. ســـال‌ها خدماتـــش را از نزدیـــک دیده‌ایـــم و 
امروز وظیفه خود دانســـتیم در این مراســـم حضور داشته 
باشـــیم.« محمود هم یکی دیگر از شـــرکت‌کنندگان است 
که به همراه خانواده خود در مراســـم حاضر شـــده اســـت، 
او می‌گوید:»رهبـــر شـــهید انقلاب بـــرای بســـیاری از مردم 
الهام‌بخـــش بـــود. حضـــور امـــروز مـــردم نشـــان می‌دهد 
تلاش‌هایـــش فراموش نخواهد شـــد.« مهران دانشـــجوی 
ســـال آخر متالوژی با دوســـتانش از اصفهان آمده اســـت، 
او می‌گوید:»آقـــا رابطـــه خوبی با نســـل جوان داشـــتند و 
آنها هم ایشـــان  را می‌شـــناختند و درباره فعالیت‌هایشان 
شـــنیده بودند. برای همین امروز آمده‌ایـــم تا احترام خود 
را نشـــان دهیم.« آقا مجتبی یکی از ســـالمندان حاضر در 
مراســـم هم با چشـــمانی اشـــک‌آلود می‌گوید:»ســـال‌های 
زیادی از زندگی‌ام گذشـــته و شخصیت‌های زیادی دیده‌ام، 
امـــا برخی افراد اثـــر عمیقی در دل مـــردم می‌گذارند. رهبر 
شـــهید کســـی بود که رفتار، گفتار و کردار ایشان در تاریخ 

این کشـــور ماندگار می شـــود.«
 مردم با چشـــمانی اشـــکبار، گویـــی در پی یافتـــن اثری از 
حضور او هســـتند. یکی از حاضران که کنار دیوار ایســـتاده 
اســـت در حالـــی کـــه دســـتش را روی ســـینه گذاشـــته با 
خودش زمزمـــه می‌کند:»یا برگـــرد یا دلم را برگـــردان.« او 
می‌گوید:»مـــا اینجا نیامده‌ایـــم که فقط نظاره‌گر تشـــییع 
پیکـــر و وداع با رهبرمـــان باشـــیم، آمده‌ایم تـــا بگوییم در 
تمام ســـال‌های ســـختی، او تکیه‌گاه مـــا بـــود و از امروز ما 
تکیـــه‌گاه انقـــاب و آرمان‌هـــای او خواهیم بـــود.«. تهران 
امروز، شهر خاطراتی اســـت که در میان وفاداری جمعیت 
جاری است‌. این مراســـم در تهران، صرفاً یک مراسم وداع 
رسمی نیســـت، بلکه یک »تجربه جمعی از فقدان« است. 
مردم در این روز، مرزهای طبقاتی و اجتماعی را پشـــت سر 
گذاشـــته‌اند تا در یک پیکره واحد، با یکی از تأثیرگذارترین 
چهره‌هـــای تاریخ معاصر ایـــران وداع کنند. تهـــران امروز، 
شهری اســـت که در میان اشک و دعا، در پی یافتن معنای 

جدیدی برای ایســـتادگی و ادامه مســـیر است.

یا برگرد یا دلم را برگردان
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